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 سوره مائده 64جلسه 

 « آله الطاّهِرینصَلَّی اللهُ عَلَی سيِّدنا مُحمَّد وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ بِهِ نسَْتعَِين وَ»

أیدْیهِم وَأرجُْلُهُم إنّما جَزاؤ الذّینَ یُحارِبونَ اللهَ وَرسَولَه وَیَسْعَونَ فی الأرضِ فسَاداً أنْ یُقَتّلوا أو یُصَلّبوا أو تُقَطّعَ »

إلَِّ الَّذذِینَ تذابُوا مذِنْ     (33مْ فِی الآخِرَةِ عذَابٌ عَظيمٌ )مِنْ خَلافٍ أو یُنْفَوا مِن الأرضِ ذلکَ لَهُمْ خِزْیٌ فی الُّدنْيا وَ لهَُ

لْوسَذِيلَََ وَجهَذِدُواْ   ه اذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ واَبْتَغُواْ إِليَْذ یَأَیهُّاَ الَّ (36)  أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلمَُوا

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِی الأَرْضِ جمَِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفتَْدُواْ بِذهِ مذِنْ عَذذاَبِ     (33) لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ فِی سَبِيلِهِ

یُرِیدُونَ أَن یَخْرجُُواْ مِنَ النَّارِ وَماَ هُم بِخَارجِِينَ مِنهْاَ وَلَهُمْ عَذذاَبٌ   (34لَهُمْ عذَاَبٌ أَلِيمٌ )قِيَامََِ ماَ تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَیَوْمِ الْ

فمََن تاَبَ مذِن    (33)وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقََُ فَاقْطَعُواْ أَیدِْیهَُماَ جَزاَء بِماَ كسََباَ نکََالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِيمٌ  (33)مُّقِيمٌ 

أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاواَتِ وَالأَرْضِ یعَُذذببُ  أَلَمْ تَعْلَمْ  (33إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) بَعدِْ ظُلْمِهِ وأََصْلحََ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَيْهِ

یاَ أَیُّهاَ الرَّسُولُ لَ یَحْزُنکَ الَّذِینَ یسُاَرِعُونَ فِی الْکُفْرِ مذِنَ   (64) مَن یشَاَءُ وَیَغْفِرُ لمَِن یشَاَءُ وَاللّهُ عَلَى كُلب شَیْءٍ قدَِیرٌ

 هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِینَ هاِدُواْ سَمَّاعُونَ لِلْکذَِبِ سذَمَّاعُونَ لِقَذوْمآ آخذَرِینَ لَذمْ یَذأْتُو َ     الَّذِینَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْواَهِ

یُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تمَْلِکَ  وَمَنیُحَربفُونَ الْکَلِمَ مِن بَعدِْ مَوَاضِعِهِ یَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذََا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فاَحْذَرُواْ 

« مْ فِذی الآخِذرَةِ عَذذاَبٌ عَظِذيمٌ    لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أُوْلَئِکَ الَّذِینَ لَمْ یُرِدِ اللّهُ أَن یُطهَِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِی الدُّنْياَ خِزْیٌ وَلهَُذ 

(61)  

 ال داردمحاربه با ولایت عذاب و خواری در دو دنیا را به دنب

ذلکَ لَهُمْ خِذزْیٌ فذی الُّذدنْيا وَ لهَُذمْ فِذی      » و جزای آن جزای محارب بحث شد. راجع به مسئله فساد در زمين

اللهُ أحْلَمُ وَأكْرَمُ مِنْ أنْ یُعاقِبَ »از امير المؤمنين روایت است كه:  663، ص 2در كافی جلد «. الآخِرَةِ عذَابٌ عَظيمٌ

؛ یک بار در دنيذا و یذک بذار در    عذاب كند بار اش را دو تر از آن است كه بنده تر و كریم خدا حليم؛ «تَيْنِعَبدَْهُ مَرَّ

معمول است كه اگر كسی را در این دنيا عذاب كننذد در آن   های عذاب كند. این آیات برای خطاها و گناهآخرت 

ایذن آیذه در بحذث جذزای محذارب،      بينيد كذه در   كنند ولی می دنيا به خاطر همان گناه یک بار دیگر عذاب نمی

قیام و اقداام عییده    این« ذلکَ لَهُمْ خِزْیٌ فی الُّدنْيا وَ لَهُمْ فِی الآخِرَةِ عذَابٌ عَظيمٌ»مطلب خيلی سنگين است! 
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مقابله با شئون در كند در این جا و جاهای دیگر كه  و محاربه با خدا و رسول كه علامه تصریح می شئون ولایت

ها ثابت شود، هم در این دنيا خزی و رسوایی دارد و هم در آخرت عذاب دارد؛ یعنذی   اگر یکی از این ولیت است

كند، مال گناهان معمولی  كه در روایات داریم خداوند دو بار عذاب نمی هم در دنيا و هم در آخرت عذاب دارد. آن

حسذابش تسذویه   در همين دنيا نند، دیگر است؛ مثلاً كسی سرقتی بکند بعد دستش را بزنند و مال را هم برگردا

 61در آیذه   ولی چون در دنيا عذابش را دیده است،  كند؛ جا دیگر مجدد به خاطر دزدی او را عذاب نمی شده، آن

 خوردگی این دو آیه است:  ای است و سرّ گره بينيد یک مقارنه می

نذداریم كذه   « یاایُّهاَ الرَّسُذول »دو جای قرآن بيشتر  شود كه ما شروع می« یاایُّهاَ الرَّسُول»با عنوان  61اولً آیه 

جا و یذک بذار در    هم در سوره مائده است یک بار این خداوند پيغمبر را با این عنوان خوانده باشد. هر دو جای آن

ون ولیذت و رسذول اسذت كذه     و اشاره به شذئ  (43)مائدة: «یاَ أَیُّهاَ الرَّسُولُ بَلبغْ ماَ أُنزِلَ إِلَيْکَ مِن رَّبِّکَ»آیه معروف 

  هم واضح است كه اشاره به شئون ولیت رسذول اسذت؛   61هایی كه شد در آیه  و با این بحث جا تصریح دارد این

« لَهُمْ خِزْیٌ فی الُّدنْيا وَلَهُمْ فِی الآخِذرَةِ عَذذابٌ عَظذيمٌ   »چون عنوان رسول عنوان مهمی است. انتهای این آیه هم 

 دهم و بعد به آیذات بذال   كد می 61ه آیه این دو آیه مقارنه ایجاد شود اول مختصری دربار كه بين است. برای این

 گردیم. برمی

نَ لَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِیاَ أَیُّهَا الرَّسُولُ لَ یَحْزُنکَ الَّذِینَ یسُاَرِعُونَ فِی الْکُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَ»  (:61)

  «الَّذِینَ هاِدُواْ

ها در قرآن جریانش چيست؟ یعنی یذا بایذد ایذن جذوری      دانيد این سه نقطه یک نکته قرائت قرآنی بگویم: می

قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذذِینَ  قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن »، یا باید بخوانيد: «قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ» بخوانيد

قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَذمْ تُذؤْمِن   »جوری خواندیم   ولی ما تا ته آیه این  شود وقف كرد، یعنی روی دو جا نمی« هاِدُواْ

قلب نشده. شاهدش هذم  اند، اما ایمان وارد  یعنی این منافقينی كه با دهن ایمان آورده؛ «قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِینَ هاِدُواْ

نذامش را   شود ایمان مادامی كه وارد قلب نشده و در مقام حرف زدن باشد، نمی كه ایمان نيست! ینآید. ا بعداً می

قَالُواْ آمَنَّا بِذأَفْوَاهِهِمْ  »؛ ایمان وارد قلبتان نشده است. (16)حجرات: «وَ لَماَّ یدَخُْلِ الإْیمانُ فی قُلُوبِکُمْ»ایمان گذاشت. 
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دهذد و   به حضرت رسول دلداری می ها آیه درباره این منافقين و این یهودی؛ «لَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِینَ هاِدُواْوَ

یعنی توی كفذر دارنذد سذرعت      ، نه إلی الکفر؛«لَ یَحْزُنکَ الَّذِینَ یسُاَرِعُونَ فِی الْکُفْرِ»جا از شئون ولیت است  این

 اند.  ها توی كفر بُر خورده گيرند. به سمت كفر هم نيست. این می

فَتَرَى الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ یسَُذارِعُونَ  » را بياورید! 1مائده 32اگر بخواهم مقارنات را به شما نشان دهم، آیه 

گيرنذد، نذه    هذا سذرعت مذی    ها دارند توی خود همان ی اینبين می  ؛ در قلوب كسانی كه قلب مریضی دارند،«فِيهِمْ

ترسذيم مشذکلی بذه مذا      گویند می ؛ می«یَقُولُونَ نَخشَْى أَن تُصِيبَناَ دَآئِرَةٌ» گيرند! ها سرعت می كه به سمت آن این

كذه در  استيلای پيامبر است بر كسانی  61شود. در آیه  شروع می 31و یک فراز از آیه  61برسد. یک فراز از آیه 

آید كه حکم مهيمن، حکم پيذامبر   می 63كنند و مبانی تئوریک آن هم در آیه  حکومت اسلامی دارند زندگی می

به بعد است. در مملکت اسلامی قضاوت و حکم بر اساس اسلام حتی بين یهذود و   61است و فروعات آن در آیه 

هم مهيمن است و پيامبرش هم مهيمن است. جا این دین مهيمن است، احکامش  تواند باشد؛ یعنی این نصارا می

مَذا كذَانَ   »آیذد:   كند كه خيلی عجيذب بذه نظذر مذی     الن هم دین حق همين است. این دعوایی كه قرآن نقل می

كدام ابلهی این شبهه را برای خودش پرورانده كه ابراهيم یهذودی یذا    ؛2(43)آل عمران: «إبِْرَاهِيمُ یهَُودِیًّا ولََ نَصْرَانِيًّا

هاست، معنی ندارد كه بحث كنند ابراهيم یهذودی   نصرانی بوده؟ اصلاً چنين بحثی نبوده. ابراهيم كه مقدم بر این

ين كه ما الن بحث كنيم كه حضرت موسی مسيحی بوده یا مسلمان؟ اصذلاً كسذی چنذ    بوده یا نصرانی؟ مثل این

سؤالی نداشته. مطلب چيز دیگری بوده. مطلب این بوده كه سر ابراهيم، یهود و نصارا موافقذت داشذتند، بحذث از    

گویيد دین من حق است، شما ابراهيم را چگونه دیدید؟ وضعيت ابراهيم  شد كه حال كه شما می جا شروع می این

وَلکَِن كَانَ حَنِيفاً »شود كه آن جوهر حق است  میكنيد؟ لذا یک جوهری وجود دارد و تکرار  را چگونه توجيه می

آمده. همان دین اصلی است كه  (13)آل عمران: «إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الإسِْلاَمُ»اسلام است كه در  آن جوهر، « مُّسْلِماً

 63در آیذه  ها آمده. الن حجت عصر این است و این هم مهيمن بر همه است كه مبانی تئوریذک آن   در تمام آن

تواند بين یهود و نصارا قضاوت و حکم كند و از  آید و چون مهيمن است الن هم كه حاكميت اسلام است می می
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گونه است بذا   گوید حال كه رابطه این كند و می اشاره میی ولیت  مسئله به بعد مستقيماً به 31آن طرف در آیه 

 ی ولیی برقرار نکنيد!  یهود و نصارا رابطه

 کننا تا آتو بگیرنا! نی که آیات را به دقت گوش میکسا

قذَالُواْ  »آیذد:   مذی  61خواهند چه كارها بکنند! كه در آیه  این یهود و نصارا، این منافقين كسانی هستند كه می

اولً سذمااع   «سَمَّاعُونَ لِقَوْمآ آخذَرِینَ لَذمْ یَذأْتُو َ   آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِینَ هاِدُواْ سَمَّاعُونَ لِلْکذَِبِ 

آینذد كذه حذرف گذوش كننذد،       نمذی   آیند پيش تذو،  منتها اگر می  كنند، خيلی خوب و با دقت گوش می هستند؛ 

رِینَ سَمَّاعُونَ لِقَوْمآ آخَذ »شود تکذیب كرد؟  خواهند ببينند كه كدام قسمت را می یعنی می  آیند كه آتو بگيرند؛ می

ها متعلذق بذه یذک جریذان دیگذری       كنند برای یک قومی، این ها خوب دارند گوش می ؛ این(61)مائده: «لَمْ یَأْتُو َ

كنذد:   هستند. به این گره خوردن بحث منافقين با بحث یهود و نصارا قرآن در سذوره توبذه و تحذریم اشذاره مذی     

با هم   ها پيوندهای اخلاقی ؛ با كفار و منافقين با غلظت رفتار كن كه این3 «يْهِمْجاَهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُناَفِقِينَ وَاغْلظُْ عَلَ»

 دارند. 

ها با هذم پيونذدی    الن هم این« فَتَرَى الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ یسُاَرِعُونَ فِيهِمْ»بحث این است  32باز در آیه 

یهود همين مسيحيت صهيونيست است. مختصاتش همين خواهيد بدانيد یهود یعنی چه؟  دارند. الن هم اگر می

 است. 

ها كسانی هستند  بينيد كه در همين سوره مائده تأیيد شده كه گفتند: این اگر هم چيزی به نام مسيحيت می

این مسيحيت صهيونيست نيست! به این تعبير دقت كنيد. یک بار عذرض كذرده    6«أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لبلَّذِینَ آمَنُواْ»كه 

كذه در   دهذد. ایذن   ها را نشان مذی  فرق است. نصارا آن هویت جمعی آن« الَّذِینَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى»بودم بين نصارا و 

شذوند   به هيچ چيز راضی نمی ؛(124)بقره: «بِعَ مِلَّتَهُمْوَلَن تَرْضَى عَنکَ الْيهَُودُ ولََ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّ»قرآن دارد كه 

بایذد روش  « وَلذَن تَرضَْذى  »از شما راضی بشذو نيسذتند!    ها نروید،  ها پيروی كنيد. تا زیر یوغ این كه از آن مگر این

مودت دارد، نصارا  كه با آمنوا ها ربوبيت كنند. آن ها را به عنوان خدا قبول كنيد كه این ها را بپذیرید. باید این این

توانيذد ببينيذد كذه     ها فردی از یک جمع! واقعاً هم مذی  است. این تک است و آن« الَّذِینَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى»نيست، 
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هایی هم گاهی دارنذد. حتذی نذوع بيذداری در      ها هستند كه خيلی نزدیک هستند یک رهبانيت یکسری مسيحی

( approachشان نيست، از طرف مردمشان است. اصلاً زاویه دیذدی ) نشين از طریق كشورهای كشورهای مسيحی

كه مردم مسيحی را به بيداری بکشاند از طرف مردم است نه از طریق كشذور.   كند برای این انتخاب می كه كسی

ها بتواند كاری را عذوض كنذد! چذون آن جمعيذت      هایی دارند كه مگر این ها با مؤمنين قرابت مردمی دارد كه آن

أقذْرَبَهُمْ مَّذوَدَّةً لبلَّذذِینَ آمَنذُواْ     »شوند و مسيحيت صهيونيست اسذت و ال   را هستند كه به هيچ چيز راضی نمینصا

 نه نصارا!« الَّذِینَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى

قوم دیگذری   دهند برای یک دهند و گوش می اولً خوب گوش می« سَمَّاعُونَ لِقَوْمآ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُو َ»كه  و این

توانند پيش رهبران اسلامی بروند و بيایند؛  ها یک عده آدم دارند كه می اند. معلوم است كه این كه پيش تو نيامده

تواند با رهبران اسلامی رفت و آمد كند، ولی یک پياده نظذام،   یعنی یک عده مركزیتی دارند كه آن مركزیت نمی

بروند و بيایند و متعلق به همان جریان هستند. اگر هم خذوب گذوش   توانند  ؛ می«یأتو »یا یک چيزی دارد كه  

؛ برای قوم دیگری كه «لِقَوْمآ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُو َ»كند  دارد گوش می  ؛«سَمَّاعُونَ»كنند برای همان جریان است.  می

گيرد كه این اخلاق  می كند، حرف را خوب گوش می  گيرد، ها را می اخبار و اطلاعات و نکته  آید. این پيش تو نمی

كذه چذه    (64)نسذاء:  «یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ»پيوندی نفاق یهود است. از یهود این عبارت را بارها قرآن آورده: 

كذه   چذون   ترین نوع تحریفذات اسذت؛   كار كند؟ بعد از موضع خودش، تحریف در موضع بکند كه یکی از خطرنا 

بينی هست، منتهذا ایذن كلمذات كجذا دارد خذر        كنی، می می  search متن همان متن است،  كلام تغيير نکرده،

ها حرفشذان ایذن    ؛ این«ا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فاَحْذَرُواْیَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذََ»شود؟ بعد از موضع خودش دارد  می

كسانی كه نيامدند،  ؟ همانچه كسانی؛ «یَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذََا»آید گوش كند، همان كسانی كه نيامدند  است می

اگر این حرفی كه  ی رفتيد، گویند اگر پيش رهبران اسلام كنند، می حرفشان را به این افرادی كه رفت و آمد  می

؛ «فَخذُذُوهُ »شما خواستيد زد )نيامده حرف گوش كند، آمده حرف خودش را از دهن رهبران اسلامی گوش كند( 

ها از طرف دشمن  ؛ اگر آن را نگفت شما پرهيز كنيد. در جامعه اسلامی تمام این«وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فاَحْذَرُواْ»بگيرید  

یک عده باید باشند تا بتوانند پيش رهبران اسلامی رفت و آمد كنند. باید آدم این كار را داشته شود كه  تدبير می



4 
 

باشند با تمام لوازم و شرایطش. باید آدمی باشد كه وجاهت داشته باشد كه رد صلاحيت نشود كه بتواند در بدنه 

 ها. ضعف و این آیند برای گرفتن نکته، نقطه می« تُو َسَمَّاعُونَ لِقَوْمآ آخَرِینَ لَمْ یَأْ»ها  نظام اسلامی باشد و این

تذری در كذار اسذت     كند و تشکيلات و چيذز قذوی   )سؤال( ظهور این آیه این است كه برای كسی دارد كار می

آیند. هرگز پيش پيغمبر  اصلاً نمی ؛ «یَأْتُو َ لَمْ»رسد،  نه این كه برای مردمی كه دستشان به پيغمبر نمی« لِقَومآ»

یعنی جاسوس برای كسی و كارش را هم در آیه بعد   ؛«سَمااعُونَ«  كند. ها كار می آیند و این آدم دارد برای آن نمی

 . ( 63)مائده: «اكاّلونَ لِلسُّحْتِ» جيره و مواجب هم نيست كه كارش بی دهد و این نشان می

كه كار خيلی كار شذدیدی اسذت كذه     معلوم است 3دارد، 62و آیه  33 ای كه بين این آیه به هر جهت مقارنه

اللهُ أحْلَمُ وَ أكْرَمُ مِنْ أنْ یُعاقِبَ عَبدَْهُ »كه  ، در حالی(33)مائده: «لَهُمْ خِزْیٌ فی الُّدنْيا وَ لَهُمْ فِی الآخِرَةِ عذَابٌ عَظيمٌ»

 كند.  ها را دو بار عذاب می كند، ولی این خدا دو بار عذاب نمی ؛«مَرَّتَيْنِ

 شود حکومت اسلامی با نظارت حاکم انجام میقصاص در 

كه شما بر ایشان قادر بشوید؛  كه توبه كند قبل از این ؛ مگر این«إلَِّ الذَِّینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ(»36)

اهذد  ها مورد پيگرد برای دستگيری هستند. كسذی كذه بخو   قبل از دستگيری. از همين جا مشخص است كه این

كه قبل از دستگيری توبذه كنذد كذه در     محارب است به همان توصيفی كه گذشت، مگر این  امنيت را برهم بزند،

این صورت جزای محارب را ندارد و اگر بعد از دستگيری واقعاً توبه كند، طبق قواعد قرآنی جزای محذارب را بذاز   

و جزای محارب سر جایش هست. این « خِزْیٌ فی الُّدنْيا»یعنی   ، را ندارد؛«فِی الآخِرَةِ عذَابٌ عَظيمٌ»هم دارد، ولی 

بعد توبه بياید از كارهای گذشته دست بردارد و چون كارش به حاكم اسلامی واگذار شده، در حکومذت اسذلامی   

حتی حقوق خود شخص و حق الناس هم، چه رسد به این كه حق الله، جزو قطعيات است كه باید با نظر حذاكم  

شود. مثلاً الن اگر كسی بزند كسی را بکشد، ولیا دم حذق قصذاص دارد    د و ال هر  و مر  توليد میاسلامی باش

؛ ما برای ولیا دم سلطنتی گذاشتيم. حال این بحث است كذه آیذا كسذی كذه     (33)اسراء: «فَقدَْ جَعَلْناَ لِوَلِيِّهِ سُلْطاَناً»

خواهذدش. اگذر    تواند و اگر بکشد، حکومت اسلامی می نمی !تواند خودش قاتل را بزند بکشد؟ نه سلطنت دارد می

ولذی اگذر نتوانذد ثابذت كنذد، خذودش را        د كه این زده كس مذا را كشذته، هذيچ!   توانست با بيانه و دليل ثابت كن
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قصداص در حکومدت اسدلامی بدا     شود.  كشند. اگر هركس خودش قصاص كند در جامعه هر  و مر  می می

تواند رضایت بدهد یا ندهد، ولی قصاص باید با نظر حذاكم انجذام    لیا دم فقط می. وشود نظارت حاکم انجام می

اجذازه قصذاص    توانند تعذیرش كنند، شلاقش بزنند كه چرا بی می  شود، حتی اگر ثابت كرد كه من قصاص كردم،

  كردی؟ چرا حق شخصی خودت را خودت گرفتی؟ اگر هركسی بخواهد تقاص كند و خودش مستقلاً عمل كنذد، 

؛ بذه جذزای   «إلَِّ الذَِّینَ تابُوا مِنْ قَبذْلِ أَنْ تَقذْدِرُوا عَلذَيْهِمْ   »شود. این است كه در  جامعه به هر  و مر  كشيده می

خورد. ولی حتی اگر بعد دستگيری توبه كند، توبه هميشه پذیرفته است، مگر این كه برزخ را معاینذه   محارب می

یعنی هذم در    ی مرگ است؛ يست. در حالتی كه چشم برزخی باز شود، لبهكند و و قتی دید دیگر توبه پذیرفته ن

آلآنَ وَقَذدْ  » ؛ حال دیگذر؟ «؟آلآنَ»گویند:  این دنياست و هم چشمش باز شده است؛ مثل توبه فرعون كه به او می

ه بوده و ال اگر كسذی در  ؛ معلوم است كه حالت فرعون حالت معاین(31)یونس: «عَصيَْتَ قَبْلُ وَكنُتَ مِنَ الْمُفسْدِِینَ

 تواند.  البته اگر بتواند! گاهی انسان نمی شود،  اش پذیرفته می بدترین شرایط توبه كند، توبه

فهَُذذمْ علََذذى آثَذذارِهِمْ : »در بحذذث سذذرعت عبذذاراتی هسذذت( 61)مائذذده:  «یسُذذارِعونَ فِذذی الْکُفْذذرِ»جذذا دارد  ایذذن

را  43سذوره صذافات آیذه     663جای قرآن آمده است. ص 2هَرَعَ است و در  ،، ریشه یهرعون(34)صافات: «یهُْرَعُونَ

ها این آیذه را اشذتباه    بسياری از ترجمه« إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباَءهُمْ ضاَلبينَ»گوید:  می شود،  ها كه می ببينيد: بحث جهنمی

قضيه وقتی درست جا نيفتاده باشذد   كه معرفت اند. به دليل این ها درست معنا كرده اند. كمی از ترجمه معنا كرده

ها یافتند آبائشان  ؛ آن«إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباَءهُمْ ضاَلبينَ»كنند.  ترجمه هم اشتباه می شود و حتی خلاف ظاهر ترجمه می

گيرنذد   شتاب می كه شوند نه این ها شتابانده می ها بر آثار آن ؛ با این حال این«فَهُمْ عَلَى آثاَرِهِمْ یهُْرَعُونَ»را گمراه 

شذود   كه گفته می كند؟ این شوند؟ چه كسی این كار را می شتابند. فعل مجهول است. یعنی چه شتابانده می و می

اند و منعطف به همدیگر هستند. اگر بگردید حتماً این عبارات عجيب و غریب  آیات مثانی هستند و آیات ثنو هم

خواهنذد   زننذد و مذی   شود كه همدیگر را با حالت اضطراب كنذار مذی   كنيد. هَرَعَ به حالت شتابی گفته می پيدا می

 گویند. خواهند با زور داخل بروند، به این حالت هَرَعَ می ها می كاری انجام دهند مثلاً در صف شلوغ مترو آدم
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 اناازد اعمال با انسان را در مسیر سرازیری گناه می

كه آیات ثنو هم هستند یعنی همين!  كند. این برداری می دهرا بياورید: این آیه پر 33، سوره هود، آیه 234ص 

در جریان معروف در سوره هود یکسری ملائکه عذاب قوم لوط سر راه رفتند نزد حضذرت ابذراهيم و حضذرت بذا     

وَمِن قَبْلُ  إِلَيْهِ یهُْرَعُونَ ۥقَوْمُهُ ۥوَجَآءَهُ»گوید:  كند كه عذاب نکنيد. حال ببينيد قرآن چه جوری می ها مجادله می آن

شوند. اصلاً دیگذر دسذت    با شتاب سوق داده می شتابانده شدند به سمت او؛ قوم لوط «اتِ۟  لسيَِّّذَٱ یَعْمَلُونَ ۟  كاَنُوا

توانيذد   كه در سرازیری بدوید. شما تا یک حدی می مثل این  خودشان نيست. یک وقت كار دست خود فرد است؛

طذور فذرد اگذر توبذه كنذد و ال در       تذوانی. همذين   اگر هم بخواهی بایستی، دیگرنمذی به اختيار بدوید، اما بعد آن 

دستی از غيب برون آیذد و كذاری   »كه  تواند. مگر این افتد و تمام! حال بخواهد هم بایستد دیگر نمی سراشيبی می

دهذد   ؛ از قبل مرتب سيئات انجذام مذی  «اتِ۟  لسيَِّّذَٱ یَعْمَلُونَ ۟  وَمِن قَبْلُ كاَنُوا»شود  وگرنه آدم شتابانده می« بکند

طذور   دهد. تقوا یعنی كه ترمز را بگير، امذا او همذين    دود. دستور تقوا را هم گوش نمی انگار در سرازیری دارد می

هذا ایذن    شود. سِرْ مجهول شدن این فعذل  شود كه این فعل مجهول می برد. این جوری می رود و دیگر ترمز می می

تر از توبذه كذردن اسذت.     گویند گناه نکردن بسی راحت ودشان نيست؛ برای همين میاست كه دیگر كار دست خ

 خدا توفيق دهد كه شخص گناه نکند!

)زخرف: «تدَُونَقإِناَّ وَجدَْناَ آباَءَناَ عَلَى أُمََّآ وإَِناَّ عَلَى آثاَرِهِمْ مُ»گویند:  ؛ یک موقع می«أَلْفَوْا آباَءهُمْ ضاَلبينَ»)سؤال( 

افتيم. یک موقع بحث پشذت سرشذان راه افتذادن     كردند ما هم پشت سرشان راه می ؛ پدران ما این كار را می(23

یابنذد(   شود و لذا یهُْرَعونَ. دیگر ألْفَو به معنی وَجدَْنا )می شود كه الفتی حاصل می قدر عميق می بحث این  نيست،

 وند. ش یابند، یهُْرعَونَ؛ شتابانده می كه می نه این نيست، 

)سؤال( بله همان را اصلاً پسندیده است. لزومی ندارد كه با یک تصميمی راه خلاف خدا را برود! همين طوری 

رونذد. نذه    كنند و معمولی راه خلاف خذدا را مذی   گيری از قبل، مجلس عروسی برگزار می معمولی و بدون تصميم

 «.آثاَرِهِم مُّقْتدَُونَ وإَِناَّ عَلَى»كه  این
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بحذث   24در پرتو آیه « لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ لْوسَِيلَََ وَجهَِدُواْ فِی سَبِيلِهِه ایَأَیهُّاَ الذَِّینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ واَبْتَغُواْ إِلَيْ»آیه 

را از آیذه  « لَََلْوسَذِي ه اواَبْتَغُواْ إِليَْذ »آن را كرده بودیم كه آن جهاد، و این بحث ولیت محور لزم دارد و گفتيم اگر 

ترین چيزی كه از آن به عنوان وسيله به سذمت خذدا    جدا كنيم، خيلی چيزها به سمت خدا وسيله است. نزدیک

[ مِنذْکَ عَملَِذی فَقَذدْ     إِنْ كَانَ قدَْ دَنَا أجََلِی وَلَمْ یَدْنُ ]یذدننی »یاد شده، اعتراف به گناه است. در ادعيه ما آمده كه 

؛ خدایا اگر مرگ من نزدیک شد و نتوانستم خودم را بذه تذو   ()مناجات شعبانيه«باِلذَّنبِْ إلِيَکَْ وسَيِلتَیِ جَعلَْتُ الْإِقْرَارَ

نزدیک كنم، اقرار به نداری و گناه را وسيله كنم. این از بهترین وسائل است. كسی اگر یک كتذی بيایذد و دعذا و    

اول بگو غلط كذردم، هيیذی   « ظَلمَْتُ نَفسْی»است كه: رسد. این ورودیه دعای كميل  نماز بخواند، به چيزی نمی

 كنم.  بيایی قبول می)دعای كميل( «مُنْکسَِراً مسُْتَقيلاً»جوری؛  ندارم. این

است. محوریت حركت است؛ « نَحْنُ الوسَيلََ» همين« لْوسَِيلَََه اواَبْتَغُواْ إِلَيْ»در محتوای سوره وقتی دقت كنيد، 

لَعَلَّکُذمْ  »ها كه هست بحذث ایذن اسذت كذه عبذارات       را داشته باشی تا جهاد كنی. همه اینیعنی شما باید وسيله 

ها بحث این نيست كه شانست بگيرد یا نگيرد. درست است كه خدا انجذاز   در این لعل«. لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»، «تُفْلِحونَ

إِنَّ »شذود.   كند، قطعاً هدایت مذی  دا عمل های خ دهد. اگر كسی به هدایت هایی كه می كند. بالخره وعده وعد می

ای از خوف و اضطراب و نگرانی كه بالخره  گویند وجود لیه گردن ماست ولی مفسران می  ؛(12)ليل: «عَلَيْناَ لَلهُْدَى

  ؛4«اهَيمِواتِخَبِ الُمَعْالأ ا وَهَامِمَتَبِ لمورُأ» (66: 24)ها باید نيست شاید است. ها هست. این شود؟ در این لعل چه می

شذمارند. آدم همذين    شان مهم است. ترجمه فارسی آن دقيقاً این است كه جوجه را آخر پذایيز مذی   امور با خاتمه

تذاری  زبيذر را كذه     زد و كلاً راه را تا آخر كج برود!ای ممکن است پایش بلغ رود، یک نقطه رود و می جور دارد می

او را تأیيد كردند و به او علاقمند بودند؛ خود پيغمبر به عنوان  زمان مبيند سه معصوم و دو اما خواند، می آدم می

كذرد. در كانذال و پشذت     امام زمان، حضرت صدیقه طاهره و حضرت علی.. در بدترین شذرایط كذار و جهذاد مذی    

شذئومُ  ه المَنُذ ابْ أشَذ رجُلاً مناّ أهذلَ البيذتِ حتّذی نَ    الزّبيرُ مازالَ» اش كم آورد. ریز هم كم نياورده، اما سر بیه خا 

اش كم آورد كه جلوی  ؛ ریشه یابی انحراف او هم از زبان معصوم است كه سر بیه(633)نهج البلاغه: حکمت «عبدالله

داریم كه خداوند انسان را به مقدار فواق ناقه رها  (64: 21) كشد. این خيلی عجيب است! امام زمانش شمشير می
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باز شود تا مجدداً بگيرند. در این فاصذله ناگهذان طذرف     كه كشند ه پایين میگيرند ب یعنی افسار شتر را می نکند!

اش تضرّع و نگرانذی تذا آخذرین ضذربه را      بينيد همه خوانيد می لذا همين جوری دعای كميل را می  شود؛ پرت می

بذرود كذه    آخر كه دیگر تمام نشده آدم همين جوری دلش باید مالش  بخورد، حال دیگر تمام شد؛ یعنی تا لحظه

 ها مال همين است.  شود؟ این لعل درست است كه الن الحمدلله وضع خوب است ولی آخر چه می

 جهاد مقام بر نماز است

إنَّ الوصولَ إلی اللهِ سَفَرٌ لیُذدْرَ ُ إلّ  »خواهد، راه، وسيله لزم دارد. روایت هم داریم  اگر راه به سمت خدا می

شود مگر به أخذ نتيجه از شب؛ مركب را بایذد از شذب    خدا سفری است كه در  نمیوصول به   ؛3«بإمتطاء اللَّيلِ

كذه   كننذد. ایذن   هذا را شذب پخذش مذی     بگيرد تا در طول روز بتواند بدود وگرنه در روز باید پياده برود. آن مركب

التر اسذت. در نهذج البلاغذه دارد:    نماز وسيله است. جهاد از اعظم وسایل است و از نماز بذ « لْوسَِيلَََه اواَبْتَغُواْ إِلَيْ»

گویذد   . اول جهاد را می(114)خطبه «أفْضَلَ ما تَوسََّلَ بِه المُتِوَسِّلونَ إلی اللهِ الإیمانُ به وَبِرسَولِهِ وَالجهَادُ فِی سَبيِلِه»

گوید: نماز عمود خيمه دین است، امذا   كند می گوید. ما جهاد را شوخی گرفتيم. استدلل هم می و بعد نماز را می

تار و پودی وجود ندارد كه شما بخواهی عمذود   ای وجود ندارد،  خود خيمه دین كجاست؟ اصلاً بدون جهاد خيمه

ت. با جهاد وقتی خيمه درست شد شما عمود را بزن زیرش. مرحوم كاشذف  را بزنی زیرش! جهاد مقدم بر نماز اس

ها جهاد مقدم بذر   . در روایات هم كه نگاه كنيد خيلی وقتجهاد اعظم از نماز استگوید:  فقيه فحل می  الغطاء،

د بذه  شو نماز است. بحث این نيست كه نماز نخوانيم! اشتباه نشود. نماز چيزی است كه از عهده كسی ساقط نمی

شذود و نمذازش را نخوانذده،     هيچ وجه! حتی نماز غریق داریم كه چيز عجيبی است! یعنی طذرف دارد غذرق مذی   

 ای است.   جا باید نمازش را بخواند. نماز چيز فوق العاده همان

ینَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لهَُذم مَّذا فِذی الأَرْضِ جَمِيعًذا     *  إِنَّ الَّذِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ لْوسَِيلَََ وَجهَِدُواْ فِی سَبِيلِهِه اواَبْتَغُواْ إِلَيْ»

بحث قبولی عمذل مفصذل گذشذت.    «. وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفتَْدُواْ بِهِ مِنْ عذَاَبِ یَوْمِ الْقِيَامََِ ماَ تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عذَاَبٌ أَلِيمٌ

ارتدادی كه در آیات مربوط به ولیت بحث كذردیم،   فهميد؟ كفر در مقابل ولیت نيست؟ مگر شما كفر را چه می

ارْتدََّ »كند كه نکند مرتد بشوید! مرتد شدن یک عده  كه مرتب خطر را گوشزد می كفر در مقابل ولیت نبود؟ این
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كه در  گرفتند. این خواندند، روزه هم می بعد رسول الله زمانی بود كه كل مدینه داشتند نماز می 3«النََّاسُ إلّ ثَلَاثَه

است. این كفر هم ارتداد از ولیت نيست، بحث ارتداد فقهی  فقط بحث كند،  بينيد بحث ارتداد می آیات ولیت می

 فهميد؟ دهم، ببينيد از این كفر چه می فهميد. من آیه قرآن به شما نشان همين است. از مقابلات آن این را می

آل عمران را بياورید، به این مقارنات دقت كنيد. ببينيد چه چيز بعد چه چيز آمده! وگرنه باید قبول  33آیه  

خواهد بحث كفر را مطرح كند. هذر چيذزی یذک جذایی دارد.      كنيم كه هيچ بحثی راجع به كفر نبود، ناگهان می

 مَنِ اسْتَطاَعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَذرَ  مَّقَامُ إبِْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى الناَّسِ حجُِّ الْبيَْتِ فِيهِ آیاَتٌ بَيذِّناَتٌ»

؛ حجِا به گردن مردم برای خداست. حِج؛ مصدر است یعنی حج رفذتن.  (33)آل عمذران:  « فَإِنَّ الله غَنِیٌّ عَنِ الْعَالمَِينَ

جا در مقابل یک فرع است. كفذر در مقابذل یکذی از     ؛ كسی كه حج نرود. كفر در این«وَمَن كَفَرَ»ی كه بتواند. كس

 فروعات است.

 ثواب و عقاب >رضایت به اعمال دیگران 

سذازد؛ یعنذی قلذب چذی هسذت.       است كه مسئله معذاد را مذی   (113)بقره: «تشَاَبهََتْ قُلُوبُهُمْ»)سؤال( سرّ بحث 

سری اعتقادات در حد تخفيف عذاب  كه به واسطه یک است، مگر این  (141)مؤمنون: «یُضاَهِؤُونَ قَوْلَ الذَِّینَ كَفَرُواْ»

إِنمََّذا  »گوینذد:   بينيد كه امير المؤمنين در این روایت مذی  حتی می 3«السُّخطُْ إنَِّماَ یَجْمَعُ الناَّسَ الرِّضاَ وَ»باشد. در 

؛ ناقه ثمود را یذک نفذر   «فَعَقَرُوهاَ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ رجَُلٌ واَحدٌِ فَعمََّهُمُ اللّهُ بِالْعذَاَبِ لَماَّ عَمُّوهُ باِلرِّضَى ثَمُودَعَقَرَ نَاقَََ 

بقيه راضذی بودنذد بذه جذدا، نذه بذه تعبيذر          ؛«لَماَّ عَمُّوهُ باِلرِّضَى»پی كرد ولی خدا همه را عذاب كرد؛ چرا؟ چون 

همه قوم ثمود ناقه را پی كردند. این خيلی مهم است. ما فکر « فَعَقَرُوهاَ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ» گوید قرآن میمجازی! 

كنذيم. در روایذت    كردیم همه اسلام همين چهارتا نماز و روزه است! رضایت قلبی مهم است. گاهی فقط فکر مذی 

یَذدُ اللّذهِ   » كنذی  ها فکر مذی  ی هستی چون مثل آناست: در فکرت تو شبيه یهود و مسيحی هستی اصلاً تو یهود

ای بذه درد   زنی. در اعتقاد تو یهذودی هسذتی. اسذلام شناسذنامه     ها را می تو هم حرف یهودی ؛(46)مائده: « مَغْلُولََ

فلََذا أَنسَذابَ   »رسد كه دیگر كسی نسبی بذه كسذی نذدارد؛     خورد. روزی می فقهی می مناكحمعاملات و  ،مناسبات

؛ )همذان( «فذُرَادَى  وَلَقَذدْ جِئْتُمُونَذا  »كسی پسر كسی نيست. كسی بابای كسی نيست.  ؛(141)مؤمنون: «بَيْنَهُمْ یَوْمَئذٍِ
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روید. من هستم و یکسری اعتقادات و اعمذال!   جور كه تک آمدید، تک هم پيش خدا می آیيد. همان همه تک می

كه نکند من یهودی محشور شوم. باید فکر كنم  باشد از ایناگر كسی این امر برایش جدی شود و اگر حيا داشته 

كننذد، نکنذد مذن هذم      زنم! چه جوری فکر مذی  ها را می گفتند؟ نکند من هم همان حرف ها چه می ببينم یهودی

جا هم كفر در برابذر بحذث مطروحذه     جا در مقابل یک فرع است. در آن كنم؟ لذا كفر در این همان جوری فکر می

 بينيد كه بعد از این آیات، آیات صریح در ولیت آمده است. لیت. مییعنی و  است؛

زنذد و حذق را دارد    سؤال( كفرِ لغوی است، كفر فقهی نيست. كفر لغوی یعنی یک پوششی دارد بر حذق مذی  

گيرد. یک كفر فقهی داریم كه مشخصاً در اوائل سوره تحریم و بيانه آمده كه معلوم اسذت چذه كسذانی     نادید می

معلوم است كه بحث مشركين و اهل  (1)بينه: «لَمْ یکَُنِ الذَِّینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتاَبِ وَالْمشُْرِكِينَ مُنفکَِّينَ»د هستن

شود و در بحث مناسبات سياسی است. البته در ادبيات هركدام باید دقذت   ها كفار گفته می كتاب است كه به آن

 ست؟ كرد كه معلوم شود كفر در مقابل چي

اگذر از   ؛ 14«ا أَیهُّاَ الذَّینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتدََّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِی»مائده كه آیه قبلی ولیت است دقت كنيد:  36به آیه 

إِنَّمذا وَلذِيُّکُمُ   «  فرمایذد:  و بعد آیه معروف ولیت می« أعَِزَّةآ عَلَی الْکافِرینَ»آوریم كه  دینش مرتد شود كسانی را می

  «.اللَّهُ وَ رسَُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا

؛ «مِثلَْذهُ معََذهُ  و» زمذين  ها اگر همه این ؛11«جمَِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفتَْدُواْ إِنَّ الذَِّینَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم ماَّ فىِ الْأَرْضِ»

شذود. همذين    ها هر چقدر كار كنند برای قبولی عمل، عمل قبول نمذی  این ،یعنی مثلش با خودش؛ دو برابر شود

شود. اوائل سوره مائده هذم همذين بحذث شذد كذه عمذل قبذول         چيزی كه به عنوان معيار قبولی عمل گفته می

 ها قبول نيست. از این آیات چند بار آمده است. ؛ اعمال از این«عذََابٌ أَلِيمٌماَ تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لهَُمْ » شود نمی

وَ لَوْ أَنَّ لِلذَِّینَ ظلمَُوا ماَ فی الَرْضِ جمَِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لفتَْدَوْا بِهِ »سوره زمر:  63یک آیه شبيه این هست. آیه 

ها حاضرند برای سوء عذاب روز قيامذت   ؛ این«هَُم مِّنَ اللَّهِ ماَ لَمْ یَکُونُوا یحْتَسِبُونَوَبدََا ل مِن سوءِ الْعذَاَبِ یَوْمَ الْقِيَمََِ

 شود چيزی از جانذب خذدا   برایشان روشن می  ؛«وَ بدََا لهَُم مِّنَ اللَّهِ» .گویم اند، می ها را چون گفته فدیه بدهند. این

 ا نکرده بودند. ؛ چيزی كه حسابش ر«ماَ لَمْ یَکُونُوا یحْتَسِبُونَ»

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=55
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=55
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=55
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بعضی از اهل معنا این بحث را دارند كه یک ترقيات برزخی « وَبدََا لهَُم مِّنَ اللَّهِ ماَ لَمْ یَکُونُوا یحْتَسِبُونَ»در باره 

از ظذاهر    12«فذََرْهُ فِی بُقْعََِ الإمْکذانِ »شود. در حد  وجود دارد؛ چيزهایی كه طرف محاسبه نکرده بود، روشن می

وَبدََا لَهُمْ سَيِّئاَتُ »گوید  ، می«بدا لهم سيئات ما عملوا»گوید:  آیه هم بعيد نيست؛ چون كه آیه بعد را ببينيد، نمی

بدا لهذم مذن الله مذا لذم یکونذوا      »شد؛ یعنی  می« ماَ لَمْ یَکُونُوا یحْتَسِبُونَ»آورد عطف بيان  اگر واو نمی« ماَ كسََبُوا

شد چيزی را كه حساب نکرده بودند. ولی چذون واو   ز برایشان روشن شد؟ برایشان معلوم می؛ چه چي«یحتسبون

؛ یعنی علی القاعده یک چيزی علاوه بذر آن بایذد   «وَ بدََا لهَُم مِّنَ اللَّهِ»جا گفته  یش را آن«سَيِّئاَتُ ماَ كسََبُوا»دارد 

 باشد.

 جهنم جایگاه معاناین و منکرین است

كند. یک  ن میكند و صرفاً آن را دارد بيا ل میی خلاف ظاهر است و مثل عطف بيان عم)سؤال( عطف تفسير

آدم ( 63-63)زمذر:  «...وَبدََا لَهُمْ سذَيِّئاَتُ مَذا كسَذَبُوا   *  وَبدََا لهَُم مِّنَ اللَّهِ ماَ لَمْ یَکُونُوا یحْتَسِبُونَ»دور از اول بخوانيم 

ها حساب نکرده بودند. این نکته را اهل معنا از ایذن آیذه    چيزی كه اینبيند یک ترقی در آن وجود دارد. یک  می

های برزخی بذرای شذخص خذار  از انتظذارش      اند یک رشدها و ترقيات معنوی و تکامل كنند و گفته استفاده می

آید كه اصلاً حساب نکرده بود كه چنين چيزی گيرش بياید. ولی چرا قرآن ایذن چيزهذا را بذا صذراحت      پيش می

های پنهانی قرآن است. انتظار نداشذته   هایی هست كه جزء حرف یعنی یک حرف  شویم؛ گوید؟ چون پررو می ینم

بِهِ مِنْ تَعذِْیبِ جاَحدِِیکَ وَ ول ما حَکمَْتَ ل» باشيد كه همه چيز را قرآن با یک شفافيت ویژه بگوید! حتی در ادعيه

یعنی چه؟ اگر بحث منکر و معاند نبذود  (؛ )دعای كميلارَ كُلهَّاَ بَرْداً وَ سَلاَماّلْتَ النَّقَضيَْتَ بِهِ مِنْ إِخْلاَدِ مُعاَندِِیکَ لَجَعَ

بِذهِ  لول ما حَکمَْتَ »گویيم شرط مفهوم دارد دیگر!  شود؟ ما می تصویرش چه می« لَجَعلَْتَ النَّارَ كُلهَّاَ بَرْداً وَ سَلاَماً»

؛ اگر نبود كذه  «وَ قَضيَْتَ بِهِ مِنْ إِخْلاَدِ مُعاَندِِیکَ» بودی به تعذیب منکران ؛ اگرحکم نکرده«مِنْ تَعذِْیبِ جاَحدِِیکَ

، پس این جهنم مال معاندین و منکرین اسذت؛  «لَجَعلَْتَ النَّارَ كُلهَّاَ بَرْداً وَ سَلاَماً»كنی،  معاند را در آتش مخلد می

افتذد؟ یعنذی اگذر كسذی      مواقف حشر این اتفاق مذی شود. حال در كدام موقف از  یعنی برای بقيه برد و سلام می

ببينيد خذدا  «. خَلَطُوا عَمَلا صاَلِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً»كارش به عناد و انکار نکشد. آخرش این جوری پيش خدا برود كه 
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 عسََذى اللَّذهُ أَنْ  » بعذدش چذی؟  « وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذُِنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صاَلِحاً وَآخَرَ سذَيِّئاً » گوید: با چه عنوانی می

طور، ولی گاهی اوقات  دارد قرآن هم همين می طور كه ادعيه بين خوف و رجا  نگه . همان (142)توبه: «یَتُوبَ عَلَيْهِمْ

رسُُذلاً  »درسذت اسذت كذه    «. قذم فأنذذر و بشّذر   »كذه   نذه ایذن   (2)مذدثر:  «قُمْ فَأنْذذِرْ »مایه اصلی خوف است. اصلاً 

دهنذد. آقذا ایذن غذذا       ها با بيم و دلهذره كذاری انجذام مذی     اما برو بيم بده چون در اصل آدم (143)نسذاء:  «مُبشَِّرینَ

رود؛ لذذا   گيری! اما اگر بگویی مثلا! این غذاها بهتر است، با سر به طرف غذای ناسالم می ضرردارد! آقا سرطان می

شود. شما ده بار این آیذه   ها بيم پيدا می ميد دادنهای ا آن هسته مركزی كه بيم دارد تبشير ندارد. گاهی در لیه

وَبدََا لَهُمْ  وَ بدََا لهَُم مِّنَ اللَّهِ ماَ لَمْ یَکُونُوا یحْتَسِبُونَ»توانيد قبول بکنيد یا نه؟  شود یا نه؟ می را بخوانيد، ببينيد می

 كنيم. ما كه سه چهار بار خواندیم داریم كم كم قبول می« سَيِّئاَتُ ماَ كسََبُوا

حذاقَ   (63)زمذر:  «وَحاَقَ بِهِمْ ماَ كاَنُوا بِهِ یسَْتَهْزِئُونَ»)سؤال( بحث مال عذاب یوم القيامه است، مال دنيا نيست. 

؛ وقتذی ایذن دو عبذارت جمذع     «اذا اجتمعا افترقا»شود.  به اصطلاح  یعنی أحاَطَ. فرد محاط در اعمال خودش می

مذا هذم كذه اجمذالً     «. وَبدََا لَهُمْ سَيِّئاَتُ ماَ كسَذَبُوا »با  «بدََا لهَُم مِّنَ اللَّهِ وَ»كند؛ یعنی  شود، معنی آن فرق می می

بيند، تخلذيص   و قبول داریم كسی به مقدار عذابی كه در برزخ می چيزی به نام تکامل برزخی را كه قبول داریم!

 جا ممکن است این حرف بیسبد. شود. این جزء معارف ماست. حال این می

چون كذه ایذن را اهذل معنذا در       كنيد و اصراری نداریم بالجمله بپذیریم؛ سؤال( این تعبير را فی الجمله قبول)

 گوید. جا بدای مثبت و روشن شدن مثبت و روشن شدن جنبه منفی را می آوردند. در این

هذا   خواهند خار  شوند ولذی ایذن   ؛ می«عذَاَبٌ مُّقِيمٌ یُرِیدُونَ أَن یَخْرجُُواْ مِنَ النَّارِ وَماَ هُم بِخَارجِِينَ مِنهْاَ وَلَهُمْ»

شذوند.   هذا خذار  نمذی    یعنذی ابذداً ایذن    با جمله اسميه آورده؛ « وَماَ هُم بِخَارجِِينَ»شوند  عمراً از جهنم خار  نمی

در عذذاب   هذا سذاكن   ؛ ایذن «وَلهَُذمْ عَذذاَبٌ مُّقِذيمٌ   »آمده برای تقویت این معنا « خَارجِِينَ»هم نيست، « خارجون»

 هستند. سکونت در عذاب مقيم؛ یعنی عذاب جاودانه و برپا و پایدار.

 کنناه آن است مقصر اصیی شروع

 « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقََُ فاَقْطَعُواْ أَیدِْیهَمَُا جَزاَء بِماَ كسََباَ نکََالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِيمٌ(»33)
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آیه مؤنث را بر  كه در این  (2)نور: «الزَّانِيََُ وَالزَّانی»بار انجام دادیم در مقابل آیه بحث این سارق و سارقَ را یک 

جا مذكر را بر مؤنث؛ چون كه هر گناهی یک متولی اصلی دارد. یک كذار راه انذداز اصذلی     مذكر مقدم كرده و آن

داستان را به عهده   داستان افک، یک عده سهم عمدهدر بحث (3)همان: «وَالَّذِی تَوَلَّی كبْرَهُ»دارد كه در قرآن دارد 

كه چه كسذی بيشذتر    یعنی شما شروع كردید. این  (33)نساء: «هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةآوَ»داشتند. مثلاً یک عده مقدمه 

دهذد كذه    ن مذی قطع ید كنيد. قرآن نشا  ؛«فَاقْطَعُواْ أَیدِْیهَُماَ»ی مقدمی دارد. در  در معرض است. چه كسی جنبه

  لِتُبذَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيِّنَ»

شود سارق؟ قطع یذد از   ؛ ای پيامبر تو باید تحليل كنی كه چقدر دزدیده باشد می(66)نحل: «لِلناَّسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

سوره مائده درباره  4آیه شود. در  كند. از دوش تا آرنج، ید گفته می كجا؟ چون استعمالت قرآنی آن هم فرق می

فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ »گویند  تا مچ دست را برای تيمم ید می«. سِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیدِْیَکُمْ اِلَى المَْرافِقِفاَغْ» وضو آمده

جاست كه آیه مبين لزم دارد؛ یعنی احتياطاً كه  برای قصاص تا بن اصابع؛ چهارتا انگشت است. این «.مِنْهُ اَیدِْیْکُمْ

دو ویژگذی را قذرآن دارد توضذيح    « فَاقْطَعُواْ أَیدِْیهَُماَ جَزاَء بِماَ كسََباَ نَکاَلًذا مِّذنَ اللّذهِ   »شود از دوش قطع كرد!  نمی

شود و هم نکال است. نکذول بذه معنذی نَکذَصَ یعنذی       دهد. هم جزای كاری است كه كرده و دارد مجازات می می

یعنی ترمز خودش و بقيه را بکشد. یک موقع فقط  ؛ یعنی از طرف خدا رجوعی باشد؛«نکََالاً مِّنَ اللّهِ»رجوع است. 

جزای كاری است. یک موقع قرار است ترمز او یا بقيه را بکشيد تا به رجوع وادار شوند هم خودش و هم بقيه. در 

هی از مؤمنين بيایند چنين ؛ گرو13«وَلْيشَهْدَْ عذََابهَمَُا طاَئِفٌََ مِّنَ الْمُؤْمنِِينَ»هم همين را دارد   «الزَّانِيََُ وَالزَّانی»آیه 

گوینذد   ها نکال است. یک جور رجوع سخت را مذی  ای را بينند كه معلوم است زهر چشم از بقيه است. این صحنه

وَاللّذهُ عَزِیذزٌ   »هذا باشذد    بينند رجوع كنند و برگردند. این ویژگی بایذد در مجذازات   نکال. خودش یا كسانی كه می

حکم را آورده. ارتباط این آیه با قبلش شاید این بحذث والسذارق و السذارقه در    و خدا با یک حکمتی این « حَکِيمٌ

 حکومتی كه تشکيل شده، بحث محاربه و امنيت اقتصادی باشد.

وبذه  كسی كه بعد ظلمذش ت ؛ «فمََن تاَبَ مِن بَعدِْ ظُلْمِهِ وأََصْلحََ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(: »33)

 پذیر است.  خدا توبه ،پذیرد كند و اصلاح شود، خداوند توبه او را می
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إِنَّ الَّذذِینَ یَکْتمُُذونَ مذَا أَنزَلنَْذا مذِنَ      »بقره خيلی خاص و منحصر به فرد است! بحذث كتمذان    144عبارت آیه 

؛ كسانی كه كتمذان مذا   «أُولذَئِکَ یلَعَنُهُمُ اللّهُ وَیلَْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون الْکِتاَبِ الْبَيِّناَتِ وَالهُْدَى مِن بَعدِْ ماَ بَيَّناَّهُ لِلناَّسِ فِی

؛ بایذد بایسذتيد   «إِلاَّ الذَِّینَ تابُوا وأََصْلَحُوا وَبَيَّنُوا» ها! ای به این لعنت خدا و لعنت هر لعنت كننده ،كنند انزل الله می

؛ من خودم «التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أُولئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وأََناَف»َيد ولی اگر بکن  درستش كنيد و این بسيار كار مشکلی است،

تذان را   گویذد: مذن توبذه    پذیرد، یک موقع خود خدا مذی  گوید خدا توبه می پذیرم. یک موقع هست كه می توبه می

خذدا   پذیرم. این دیگر ته مهربانی است. این عبارت فقط همين یذک جذا در قذرآن اسذت. جذایی هسذت كذه        می

وُكّلَ »گيرد كه  ، جان بعضی را ملک الموت می(62)زمر: «اللَّهُ یَتَوَفَّى الَْنفُسَ»گيرد  گوید: جان بعضی را خدا می می

كذه ملذک    یذا ایذن   13(23)محمذد:  «تَوَفَّتْهُم المَلائِکَهُ«  كه جان كسی را ملائکه بگيرند . فرق دارد 16(11)سجده: «بِکُمْ

 كند. ها با هم فرق می تا  خدا بگيرد! این الموت، فرشته اصلی بگيرد

این حکایت حذاكی از مهربذانی عجيذب و نقطذه     «. أتوبُ عَلَيْهِم»خيلی جاها دارد نتوب عليهم و یک جا دارد 

حد كار را خراب كند و بتواند واقعاً توبه كند و تبيين هم بکند. اگر هنر كند كتذاب   اوجی است و اگر كسی تا این

 كند. واقعاً خداوند بغلش می  اشتباهاتش اعتراف كند،بنویسد و به 

دوسذت اسذت، یذا سذطح      دهد، دو تعبير دارد یا طرف خيلی جان گویند: فلانی جان به عزرائيل نمی كه می این

كه پيک پستی نيست! ملک الموت باید اندازه این آدم باشد تا بتواند او  ها خيلی پایين است. این عزرائيل برای این

 ها را بگيرد. ؛ خدا باید جان این«اللَّهُ یَتَوَفَّى الَْنفُسَ»دهند  ها جان به عزرائيل نمی یل بگيرد، لذا اینرا تحو

آید در آتش به حضرت ابراهيم كمک كند ولی.... ملائکه مگذر از همذه    )سؤال( در روایت است كه جبرئيل می

إِنَّ المَْلَکَ لَيَصْعدَُ بِعمََلِ الْعَبدِْ »ل عبد را بال می برد دارد عم كه ملک بر می 14چيز خبر دارند؟ ما در روایت داریم

؛ وقتی حسذنات را  «فَإِذَا صَعدَِ بِحسََنَاتِهِ»برم! بعد دارد  خيلی حال كرده كه عجب عملی دارم بال می  ؛«مُبْتَهِجاً بِهِ

؛ بينداز در سجين چون مذرا اراده نکذرده.   «یَّایَ أَرَادَ بهِاَاجْعَلُوهاَ فِی سِجِّينآ إِنَّهُ ليَْسَ إِ»فرماید:  برد خدا می بال می

دانند اما همه چيز را  كنيم. ملائکه درست می در دعای كميل هم دارد كه ما یک چيزهایی را از ملائکه مخفی می
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 كنذد حضذرت   لذا خدا ملک را برای كمک حضرت ابراهيم فرستاده بود ولی حضرت ابراهيم قبول نمی دانند؛  نمی

 داند. گوید: خدا خودش می گوید: لاقل حاجتت را بگو تا به خدا بگویم! می . ملک می13«أماا إليَْکَ فَلا»گوید:  می

شود این است كه حتی چيزهایی وجود دارد كذه ملائکذه موكذّل هذم      )سؤال( چيزی كه اصتياد]استنباط[ می

ای كه موكل  یم چيزهایی است كه تو حتی از ملائکهاند. ادعيه موجی از معارف است. در ادعيه دار ها را ننوشته آن

كاری و آبروداری خداسذت. داریذم كذه ملائکذه ریذح كنيذف و        كنی. او  مخفی نوشتن خطاها هستند، مخفی می

. ما كه تا ته همه چيز را ملائکه موكل یادداشت كنند نيست شوند ولی این را متوجه می)بوی گند و عطر(  13طيب

 مهمان خدایيم. 

 ات!صلو                                                                                                     

                                                           
لَذى مَذا أَسذَرُّواْ فِذی     یَقُولُونَ نخَْشَى أنَ تُصِيبَناَ دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللهُّ أنَ یَأْتِیَ باِلْفَتحِْ أَوْ أَمْذرآ مِّذنْ عِنذدِهِ فَيُصْذبحِوُاْ عَ    فَتَرَى الَّذیِنَ فِی قلُُوبِهِم مَّرضٌَ یُساَرِعُونَ فِيهِمْ . » 1

 «.أنَْفُسِهِمْ ناَدِمِينَ

 .43سوره آل عمران، آیه « ا مُّسلِْماً وَماَ كاَنَ منَِ الْمُشرِْكِينَماَ كاَنَ إبِْرَاهِيمُ یهَُودیًِّا وَلَ نَصرَْانِيًّا ولََکنِ كاَنَ حَنِيفً. » 2

 .3و سوره تحریم، آیه  33. سوره توبه، آیه  3

وَدَّةً لبلَّذیِنَ آمَنوُاْ الَّذیِنَ قاَلوَُاْ إنَِّذا نَصَذارَى ذلَِذکَ بِذأنََّ مِذنْهُمْ      : لَتجَدِنََّ أَشدََّ النَّاسِ عدََاوَةً لبلَّذیِنَ آمَنوُاْ الْيَهُودَ وَالَّذیِنَ أَشرَْكوُاْ ولََتجَدِنََّ أقَْربََهُمْ م32َّ. سوره مائده، آیه  6

 اناً وأَنََّهُمْ لَ یَسْتَکْبِرُونَ. قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ
 ذلِذکَ  رضِْالْذأَ  منَِ یُنْفوَْا أَوْ خلِافٍ منِْ وأَرَْجلُُهُمْ أیَدْیهِمْ تُقَطَّعَ أَوْ یُصَلَّبوُا أَوْ یُقَتَّلوُا أنَْ فَساداً الْأَرضِْ فِی وَیَسعَْونَْ وَرسَُولهَُ اللَّهَ یحُاربُِونَ الَّذینَ جزَاءُ إنَِّما: 33. مائده:  3

 عَظيم عذَابٌ الْآخِرَةِ فِی ولََهُمْ الدُّنْيا فِی خِزْیٌ لَهُمْ

هاِدُواْ سمََّاعُونَ لِلْکذَِبِ سَذمَّاعُونَ لِقَذوْمآ    لَمْ تُؤْمنِ قلُُوبُهُمْ وَمنَِ الَّذیِنَیاَ أیَُّهاَ الرَّسُولُ لَ یحَْزنُکَ الَّذیِنَ یُساَرِعُونَ فِی الْکفُْرِ منَِ الَّذیِنَ قاَلوُاْ آمَنَّا بِأَفوَْاهِهِمْ وَ: 62مائده:   

نَ اللّذهِ شَذيْئاً أُولَْئِذکَ    تُؤْتَوْهُ فاَحذَْرُواْ وَمنَ یُرِدِ اللهُّ فِتْنَتهَُ فَلنَ تمَْلِذکَ لَذهُ مِذ   آخَریِنَ لَمْ یَأْتُو َ یحُرَبفُونَ الْکَلِمَ منِ بَعدِْ موََاضِعهِِ یَقُولُونَ إنِْ أُوتِيتُمْ هذََا فخَذُُوهُ وإَنِ لَّمْ 

 «الَّذیِنَ لَمْ یُرِدِ اللهُّ أنَ یُطهَِّرَ قلُُوبَهُمْ لَهُمْ فِی الدُّنْياَ خِزْیٌ ولََهُمْ فِی الآخِرَةِ عذَاَبٌ عَظِيمٌ

 .313 ، ص1 الحياة،   ؛«المور بتمامها و العمال بخواتيمها»عن النبی)ص(:  . 4

 .234مسند المام العسکری، ص . 3

 .61 22   ،الأنوار بحار «.اسُ إلَِّا ثَلاَثََُ نفََرآ سلَْماَنُ وَ أبَُو ذَر  وَ الْمِقدَْادُعَلِیُّ بنُْ الحَْکَمِ عنَْ سَيفِْ بنِْ عَمِيرَةَ عنَْ أبَِی بَکْرآ الْحَضْرَمِیِّ قاَلَ قاَلَ أبَُو جَعفَْرآ ع ارْتدََّ النَّ. » 3

 . همان. 3

آ عَلَی الْمُؤْمِنينَ أَعِزَّةآ عَلَی الْکذافِرینَ یجُاهِذدُونَ   یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا منَْ یَرْتدََّ مِنْکُمْ عنَْ دینهِِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقوَْمآ یُحِبُّهُمْ وَ یحُِبُّونهَُ . 14 سَذبيلِ اللَّذهِ وَ ل     فذی  أَذلََِّ

 .36. سوره مائده، آیه یخَافُونَ لَوْمَََ لئِمآ ذلکَِ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتيهِ منَْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ

 .34سوره مائده، آیه «. عذَاَبِ یوَْمِ الْقِيَامََِ ماَ تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لهَُمْ عذَاَبٌ ألَِيمٌ إنَِّ الذَّیِنَ كَفَرُواْ لَوْ أنََّ لَهُم ماَّ فىِ الْأَرضِْ جَمِيعاً وَ مِثْلهَُ مَعهَُ لِيَفْتدَُواْ بهِِ منِْ» . 11

   «كل ما قرع سمعک من العجائب فذره فی بقعَ المکان مالم یذر  عنه قائم البرهان»ابوعلی سينا: .  12

خِرِ ولَْيَشذْهدَْ عَذذَابهَُماَ طاَئِفَذٌَ مِّذنَ     هُماَ مِئَََ جَلدَْةآ ولَاَ تَأْخذُْكُم بهِِماَ رأَْفٌََ فِی دیِنِ اللهَِّ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُذونَ باِللَّذهِ وَالْيَذوْمِ الْذآ    الزَّانِيََُ وَالزَّانِی فاَجْلدُِوا كُلَّ واَحدٍِ مِّنْ. » 13

 «.مُؤْمِنِينَالْ

 .11سوره سجده، آیه « مَّ إِلی ربَِّکُمْ ترُْجعَُونَقُلْ یَتَوَفاَّكُمْ مَلکَُ الْموَْتِ الذَِّی وُكِّلَ بِکُمْ ثُ. » 16

 .23، آیه محمد سوره«. فَکَيفَْ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْملَائِکََُ یَضْربُِونَ ُجُوهَهُمْ وَ أَدبْارَهُمْ. » 13

إنَِّ المَْلکََ لَيَصْعدَُ بِعَمَلِ الْعَبْذدِ مُبْتَهجِذاً   »اللهَِّ عليه السلام قاَلَ قاَلَ النَّبِیُّ صلی الله عليه و آله: . عَلِیُّ بنُْ إبِْرَاهِيمَ عنَْ أبَِيهِ عنَِ النَّوْفَلِیِّ عنَِ السَّکُونِیِّ عنَْ أبَِی عَبدِْ 14

 .236، ص 2افی،   ك...«. بهِِ فَإِذَا صَعدَِ بِحَسَناَتهِِ یَقُولُ اللهَُّ عَزَّوَجَلَّ اجْعَلُوهاَ فِی سجِِّينآ إنِهَُّ لَيسَْ إیِاَّیَ أرََادَ بِهاَ
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13 

 

                                                                                                                                                                                           
 و ابذراهيم  یذا  عليذک  السذلام ：لما اجلس ابراهيم فی المنجنيق و ارادوا أن یرموا به فی النار، اتاه جبرئيل)عليذه السذلام( فقذال   »: )عليه السلام(صادق امام . 13

، 2أطيب البيان فذی تفسذير القذرآن،      . «فقال حسبى من سوالی علمه بحالى« »فقال جبرئيل: فاسئل ربک« »اما اليک فلا»أ لک حاجَ؟  «بركاته و الله رحمَ

 .213ص: 

إِذَا أرََادَ الْعَبدُْ أنَْ یَفعَْلهَُ أَوِ الْحَسَنََِ فَقاَلَ ریِحُ الْکَنِيذفِ وَ ریِذحُ الطبيذبِ     سَألَْتهُُ عنَِ المَْلَکَينِْ هَلْ یَعلَْماَنِ باِلذَّنبِْ». عنَْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ مُوسَى بنِْ جَعفَْرآ عنَْ أبَِيهِ قاَلَ:  13

إنَِّهُ قدَْ هَمَّ باِلْحَسَذنََِ فَذإِذَا فعََلهََذا كَذانَ لِسَذانهُُ قلََمَذهُ وَ        لِصاَحبِِ الشبماَلِ قُمْ فَسوََاءٌ قُلتُْ لاَ قاَلَ إنَِّ الْعَبدَْ إِذَا هَمَّ باِلْحَسَنََِ خَرَ َ نَفَسهُُ طَيِّبَ الربیحِ فَقاَلَ صاَحبُِ الْيَمِينِ

باِلسَّيِّئََِ فَإِذاَ هُوَ فَعلََهاَ كَذانَ لِسَذانهُُ قلََمَذهُ وَ    الِ لِصاَحبِِ الْيَمِينِ قفِْ فَإنَِّهُ قدَْ هَمَّ ریِقهُُ مدَِادَهُ فَأَثْبَتَهاَ لهَُ وَ إِذَا هَمَّ باِلسَّيِّئََِ خَرَ َ نَفَسهُُ مُنْتنَِ الربیحِ فَيَقُولُ صاَحبُِ الشبمَ

 .3، حدیث 62و61ص   ،1وسائل الشيعه،   «. ریِقهُُ مدَِادَهُ وَ أَثْبَتَهاَ عَلَيهِْ


